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 مبتني بر مقاصد و اهـدافي اسـت          ،)انگاري  جرم( در شريعت اسلامي، تحريم و تجريم     

تـا، توجـه                     يـن راس تـه اسـت؛ در هم اـرع در وضـع آن در نظـر داش  بـه فقـه مقاصـد و درك    كه ش
انگاري و مجازات ارتـداد بـه         جرم. شود  ها رهنمون مي   آن  رت وجودي احكام، ما را به فلسفه      ضرو

اـن آن قـرار گرفتـه اسـت                     اـن و مخالف . عنوان يكي از مباحث فقه جزايي اسلام، مورد توجه موافق
نـت نبـوي، آن               صرف سـت، از  چـه محـل بحـث ا    نظر از بحث تحريم ارتداد در قرآن كريم و س
انگاري و مجازات ارتداد مورد تأكيـد قـرار گرفتـه              طرف، بر اساس برخي از نصوص، جرم        يك

اـني نـصوص،       كـه است و از سوي ديگر، برخي بر ايـن باورنـد     اـ توجـه بـه مب مقاصـد شـريعت     ب
اسلامي، نقد احاديث و روايات منقول در اين مورد و جمع ادلـه، ارتـداد تحـريم شـده و تجـريم           

  .تواند با اين مباني همخواني داشته باشد انگاري آن، نمي  و جرماست نشده 
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  طرح مسأله  -1
به معناي رجوع كردن و بازگـشتن و برگـشتن و   » رد ـ ردا « لغوي  ارتداد از ريشه

راغب اصفهاني در بيان معنـاي لغـوي   . يا چيزي آمده استنيز، رجوع از يك امر يا كار        
 آنجـا  فـرد از  ه  ارتداد و رده، بازگشتن به راهي اسـت ك ـ        «اين مفهوم بيان داشته است كه       

م در غيـر   برگشتن به كفر است و ارتداد هم در اين معنا و ه ـ             آمده است، ولي رده، ويژه    
 در واقع، ارتداد برخلاف رده، عام اسـت  )349/مفردات الفاظ القرآن( »رود اين معنا به كار مي

در آيـاتي از قـرآن كـريم        . و در رجوع به كفر و در بازگشت به غير كفر نيز آمده است             
اي : يـا أَيهـا الَّـذِينَ آمنُـواْ مـن يرْتَـد مِـنكمُ عـن دِينِـهِ                 « :نيز اين معاني به كار رفتـه اسـت        

؛ همچنين فرموده )54/مائـده ( »خود رجوع نمايدايد هركس از دين  كه ايمان آورده كساني
  چه از قبـل بودنـد،    خود و آن كه بر گذشته آناني«: إِنَّ الَّذِينَ ارتَدوا علىَ أدَبارهِمِ« :است

در معناي برگشتن از اسـلام بـه كفـر    » ارتداد«الذكر،   در آيات فوق)25/محمـد ( »بازگشتند
 :فرمايد  معنايي غير از اين به كار رفته است و ميدر آيات ديگر، ارتداد، در. آمده است

به معنـاي   » ارتد« در اين آيه     )96/يوسف(» .فَلَما أَن جاء البْشيِرُ أَلقْاَه علىَ وجههِِ فاَرتَد بصِيراً        «
يـا  «: فرمايـد  همچنـين مـي  . اش به او بازگـشت  بازگشتن آمده و به اين معناست كه بينايي      

: ينَ آمنُواْ إِن تطُيِعواْ فَرِيقاً منَ الَّذِينَ أُوتُواْ الكْتِاَب يردُوكمُ بعد إِيمـانكِمُ كَـافرينَ              أَيها الَّذِ 
كـه بـه آنـان كتـاب داده شـده            اگر از گروهي از كساني    ! اند كه ايمان آورده   اي كساني 

 )100/آل عمران(» نندگردا است، پيروي كنيد، شما را بعد از ايمان آوردنتان، به كفر باز مي 
  .  فوق، رد، در معناي رجوع از ايمان و اسلام به كفر آمده است در آيه

ارتداد خروج از دين توسط شخصي است كه آگاهانـه و             اما در اصطلاح فقهي،     
با اختيار دين اسلام را پذيرفته و با انجام كاري يا بيان قول و گفتاري صريح كـه بيـانگر                    

 آن. ه باشـد فتن دين اسلام برگشته و رجوع كردباشد، از پذير م خروج وي از دين اسلا

شود، كفر و كافر شدن شخص نسبت به استمرار در پـذيرفتن ديـن                چه سبب اين امر مي    
 انكار چيزي است كه در حد ضـروريات   شود، چه كه موجب كفر مي اسلام است و آن

 آن نياز به اسـتدلال       دنضروري دين نيز چيزي است كه جزء دين بو        «دين اسلام باشد و     
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 منظور از كفـر نيـز      )5/213/القواعد الفقهيه (» و دقت نداشته باشد، همانند نماز و زكات و حج         
در تعريف ارتداد، كافر شدن شخص با خروج از اسلام، بعد از پـذيرش آن اسـت و بـه                    

مرتـد، شخـصي اسـت كـه پـس از خـروج از              «صورت خاص به كار برده شده اسـت و          
كـه نوشـتار حاضـر بـر           با توجه به ايـن     ،)1/10/تحرير الوسيله (» كند   را انتخاب مي   ، كفر اسلام

انگـاري و مجـازات آن را مـورد           شرايط تحقق ارتداد متمركز نيست و بلكه صرف جرم        
بيـان   دهد، فرض نگارنده بر اين اسـت كـه تمـام شـرايط ارتـداد، چـون       بررسي قرار مي

ير شرايط از نظر فقهي محقق شده باشـد و در  صريح آن، رفع شبهات، عدم توبه و نيز سا   
انگـاري و مجـازات ارتـداد         هاي موجود در ارتبـاط بـا جـرم          اين راستا به بررسي ديدگاه    

هاي متفاوت در  در همين راستا نوشتار حاضر با تمركز بر مباني ديدگاه. خواهد پرداخت
 در قـرآن كـريم      انگاري ارتداد، اين موضوع را تحليل خواهد كرد كه اگـر ارتـداد              جرم

مندي شخص مرتد سخن گفته است، آيا         تحريم شده است و از مجازات اخروي و زيان        
انگـاري و تجـريم       هاي فقهي اهل سنت، به بيان قاطعي در مـورد جـرم             توان در گزاره    مي

  ارتداد دست يافت؟
  
  و مجازات ارتداد انگاري تبيين ديدگاه موافقان جرم-2

در آيات قرآن كريم تحريم شده و در سنت نبوي           رويكرد، ارتداد    نيبر اساس ا  
 بيـشتر فقهـا، بـر ايـن باورنـد كـه             ،براي آن مجازات تعيين شده است و بر همـين اسـاس           

در همين راستا، پس از تبيين مباني ايـن ديـدگاه در            . مجازات شخص مرتد، مرگ است    
  . سنت نبوي تحليل خواهد شدگاهآيات قرآن كريم، موضوع از ن

  رتداد در قرآن كريمتحريم ا -2-1
قرآن كريم ارتداد را تحريم كرده است و در شمار گناهان و معاصـي قـرار داده                 
و براي آن مجازات اخروي و خسران عمل در دنيا و آخـرت را مـورد بحـث قـرار داده                     

و مجازات دنيوي ارتداد را مورد اشاره قرار نداده است؛          ) تجريم (انگاري  است؛ اما جرم  
 زيـرا عـدم تعيـين     ع از آن نيست كه مجازات دنيوي براي آن وضع شود،       ولي اين امر مان   
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 كـه مجـازات را    از باب سكوت اسـت و نـه ايـن         «مجازات دنيوي براي ارتداد در قرآن،       
قرآن كريم در آيـاتي چنـد بـه بحـث     . ه باشديا منع كرد)45/ارتـداد و آزادي (» هتجويز نكرد 

 ازدادوا ثُـم  إِيمـانهِمِ  بعـد  كفَرُوا الَّذينَ إِنَّ« :فرمايد ارتداد اشاره كرده است، از جمله مي
شـوند و   كه بعد از ايمانشان كافر مـي  كساني: الضَّالُّونَ هم أُولئَكِ و تَوبتهُم تقُبْلَ لَنْ كفُْراً
شـود و ايـشان بـه حقيقـت       آنـان قبـول نمـي    گاه توبه افزايند، هيچ ر خود ميگاه بر كف   آن

  .)90/آل عمران( »گمراهند
گونه كه پيداست، قرآن كريم چه در آياتي كه ارتداد را بـه صـورت خـاص                   آن

، بحث كفـر بعـد از ايمـان را مطـرح            طور عام   مورد توجه قرار داده و چه در آياتي كه به         
 بـه مجـازات اخـروي اشـاره         ه است، براي آن مجازات دنيوي وضع نكرده و صـرفاً          كرد

) ص(انند برخـي از عنـاوين در فقـه جزايـي اسـلام، پيـامبر           اما بايد گفت هم   . كرده است 
كـه در قـرآن كـريم شـرب خمـر و       چنـان هم. انـد   مجازات دنيوي قـرار داده     براي ارتداد 

تحريم آن مطرح شده است، ولي براي آن مجازات دنيوي وضع نشده و پيامبر بـراي آن     
 كـريم در بـاب      در مورد ارتداد نيـز بـا وجـود سـكوت قـرآن            . اند  فرمودهع  مجازات وض 

بـراي آن مجـازات وضـع شـده      مجازات دنيوي آن، در احاديثي منقول از رسـول اكـرم  
  .است

  )ص(يم ارتداد در احاديث پيامبرتجر -2-2
      ي ارتداد، در احاديث منقول از رسول اكرم تجـريم شـده و بـراي آن كيفـر حـد

از رسـول   احاديـث روايـت شـده       . تعيين شده و مجازات آن، مرگ قرار داده شده است         
  از جملـه  . دهـد   جازات را تشكيل مي   انگاري و م    خاتم، مبنايي اساسي براي بحث از جرم      
  :توان به موارد زير اشاره كرد اند مي احاديثي كه مجازات مرتد را بيان كرده

 الاّ االله و أنيّ رسول الاّ  أن لا اله لا يحلّ دم امري مسلم يشهد «):ص(قال رسول االله
صـحيح  (»  و التارك لدينه المفـارق للجماعـه        ب الزاني، والنفس بالنفس،   الثي: باحدي ثلاث 

 اين حديث، مجازات شخصي كه دين خود را ترك نمـوده و از جماعـت                .)1676ش/مسلم
مسلمانان خارج شده را مرگ قـرار داده اسـت و ايـن حـديث تـرك ديـن را همـراه بـا                        
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بـر تـرك ديـن، زنـاي        در اين حـديث عـلاوه       . خروج از جماعت مسلمانان آورده است     
در احاديث ديگري،   . محصنه و قتل عمدي موجبي براي مجازات مرگ، بيان شده است          

 بإحِـدى  إِلاّ مـسلمٍ  امـرئٍِ  دم يحـلُّ  لا«: گونه بيان شده اسـت  قسمت اخير اين حديث اين   
 إِسـلامَهِ  بعـد  ارتَـد  أَو القَْـود  فعليـهِ  عمداً قتَلَ أَو الرجّم فعليهِ إحِصانهِ بعد زنىَ رجلٌ ثلاَثٍ
اين حديث مجازات مـرگ را بـراي سـه مـورد           ؛)466/حنبـل  بن أحمد الإمام مسند( »القتلُ فعليهِ

بيان داشته است كه عبارت است از زناي محصنه، قتل و ارتداد بعد از پذيرش اسلام؛ در 
د، كـه شـخص بعـد از پـذيرش ديـن اسـلام مرتـد شـو          حديث مورد اشـاره، در صـورتي      

طور خاص عنـوان ارتـداد    لازم به ذكر است كه اين حديث به. مجازات وي مرگ است  
 بـن   حدثنا علـي : همچنين در حديث ديگري آمده است    . را مورد خطاب قرار داده است     

نّ عليا حرق قوما، فبلغ ابن عبـاس فقـال لـو             عن أيوب عن عكرمه أ      دثنا سفيان، عبداالله، ح 
من بـدل  «ال النبّي و لقتلتهم كما ق » لاتعذبوا بعذاب االله  «نبي قال   كنت أنا لم احرقهم لأنّ ال     

 بر اساس اين حـديث، مجـازات        .)4351ش/؛ سنن ابي داوود   3017ش  /الجامع الصحيح (» دينه فاقتلوه 
 اين حديث بيشتر بـه تغييـر   - تكند، مرگ اس شخصي كه در دين خود تبديل ايجاد مي    

 .-دين ترجمه شده است

لذكر، گاه صرف ارتداد از دين به صورت مطلق، موجبي براي           ا  در احاديث فوق  
مجــازات گرفتــه شــده و گــاه نيــز بــه صــورت مقيــد و همــراه بــا ديگــر عنــاوين، مــورد  

  . انگاري واقع شده است جرم
بر همين اساس، با توجه به اين احاديث و نيز احاديث ديگري كه در چـارچوب                

 جـز  - نظر و رأي بيشتر فقهاي اهل سـنت        اين الفاظ و در همين معاني روايت شده است،        
 بر اين اسـت كـه مجـازات شـخص مرتـد،             -معدود افرادي كه به آنان اشاره خواهد شد       

؛ الفقه علي المذاهب    5/87/الأم(. مرگ است و حتي بر اين ديدگاه نيز ادعاي اجماع شده است           
؛ 20/379/؛ المجمـوع 2/378/ئـل الأحكـام  ؛ دلا767/؛ بدايه المجتهد و نهايه المقتصد     123 /8/؛ المغني 1367/الأربعه

 در همين ارتباط، بيشتر انديشمندان فقهي معاصر نيز، با استناد بـه ايـن               ؛)5/432/مغني المحتاج 
احاديث و نيز ديدگاه فقهاي قديم، مجازات شخص مرتد را مرگ بيان كرده و بـر ايـن                  
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انگـاري   اد جـرم حقـوقي كـشورهاي اسـلامي، ارتـد      ـ هاي فقهي اساس، در برخي از نظام    
بندي مرتد به مرتـد فطـري و ملـي، احكـام و كيفـر                 در فقه اماميه نيز با تقسيم     . شده است 

 و مـرد     از مذاهب اهل سنت، ميان زن مرتـد        آنان متفاوت است و از طرفي همانند برخي       
 ـ   بر اين اساس، كه تقسيم. مرتد، تفاوت در كيفر وجود دارد     ي بندي مرتد بـه فطـري و ملّ

شـود، بـه او      وط به احكام در واقع خاص مردان اسـت و زنـي كـه مرتـد مـي                 در جزء مرب  
 و بيـان شـده اسـت كـه ايـن            )41/398/مباني تكمله المنهـاج   (شود كه توبه نمايد       مهلت داده مي  

الروضـه  (. كه توبـه نمايـد و بـه اسـلام بـازگردد             تواند به صورت ابد باشد، تا اين        حبس مي 

ني شخصي كه هنگام بسته شـدن        در مورد مرتد فطري، يع     )41/604/لام؛ جواهر الك  9/342/البهيه
برخي بر ايـن    ) 367/مبادي فقه و اصول   ( او، حداقل يكي از والدين او مسلمان بوده باشند            نطفه

المبـسوط فـي فقـه      ( او پذيرفته نيست و بايد به مجازات مرگ محكـوم شـود               باوراند كه توبه  

رند كـه در ميـان فقهـا،        دا   و برخي ديگر نيز بيان مي      )41/394/؛ مباني تكمله المنهاج   7/283/الاماميه
نـي   حكـم مرتـد ملـي، يع     دربـاره  )2/281/فقـه القـرآن   (. اند  مرتد فطري را پذيرفته     برخي توبه 

مبــادي فقــه و (ش كــافر بــوده باشــند  او، والــدين شخــصي كــه هنگــام بــسته شــدن نطفــه
افر بوده، مـسلمان شـده و       كه ك  و يا به تعريفي ديگر شخصي كه بعد از آن         ) 367/اصول

شود كه توبه نمايـد و در غيـر ايـن             دوباره به كفر برگردد، به او سه روز فرصت داده مي          
 امـا   )41/396/مباني تكمله المنهـاج   (شود    صورت، در روز چهارم به مجازات مرگ محكوم مي        

 رود در آن زمـان  خواهي از مرتد ملي، بر اساس مدتي است كه اميد مـي       مدت زمان توبه  
 .)2/345/الروضه البهيه( توبه كند

  انگاري و مجازات ارتداد  جرمفلسفه -2-3
  دهـد،   انگاري و مجازات مرتد را تشكيل مـي          جرم  چه در اين رويكرد، فلسفه     آن

 اسلامي، به عنوان ركن      عقيده و ايمان مسلمانان و جامعه     مبتني بر حمايت و پاسداري از       
  در واقع به نوعي به دين و عقيـده        ا ارتداد خود    شخص مرتد ب  . اساسي نظام اسلامي است   

در صورتي كه مرتد آشكارا و علني در جامعـه          و  مسلمانان توهين و استهزاء كرده است       
 اسـلامي و هويـت آن، بايـد او را            د نمايـد، در جهـت حمايـت از جامعـه          دعوت به ارتدا  
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ف باورهاي مسلمانان   اي مخال   نه به اين دليل كه او عقيده      «مجازات ارتداد   . مجازات كرد 
ت، حفـظ   كه يكي از مقاصد شـريع       بلكه با توجه به اين     )1/مواجهه الفتنه .. خطوره الرده   (» دارد،

انگـاري و مجـازات     اسلامي و حفظ دين مسلمانان، جـرم        دين است، حفظ هويت جامعه    
   مـسؤوليت حفـظ نظـم و امنيـت جامعـه     كنـد؛ زيـرا حكومـت اسـلامي      آن را ايجاب مي   

كه تبليغ عليه دين اسلام، موجب برهم خـوردن            به اين  با توجه ا برعهده دارد و     اسلامي ر 
شـود، حكومـت       اسلامي مـي    و امنيت و آرامش موجود در جامعه      نظم و اخلاق عمومي     

انگـاري    اسلامي بايد از دين و هويت مردم مـسلمان محافظـت كنـد و در واقـع بـا جـرم                    
هـا و بنيادهـاي عقيـدتي مـسلمانان      هارتداد و مجازات شخص مرتد، از سـست شـدن پاي ـ       

بر اين اساس، مجازات ارتداد موجب بازدارندگي عـام اسـت و مـانع از               . جلوگيري كند 
كـه   انـد در صـورتي   برخي بيـان كـرده  . ارتداد يا ارتدادهاي ساير افراد جامعه خواهد شد   

باشـد،   ارتداد خود را اعـلام ننمـوده         ،ارتداد به صورت فردي و غير آشكار باشد و مرتد         
شــود، مرتــد مجــازات نخواهــد شــد، زيــرا در   چــون جامعــه و هويــت آن تهديــد نمــي 

كه ارتداد آشكارا و علني تبليغ گردد، سست شدن اعتقادات قلبي مردم را سبب                صورتي
 دينـي    اي جامعـه  مجازات ارتداد به دليل ابراز يك اعتقاد قلبي است كه بـر           «. خواهد شد 

 عقيـده از طريـق منطقـي صـورت نگرفتـه، بـا نظـم و                 مضر است و از آنجا كه اين ابـراز        
ن مجـازات ارتـداد بـر اي ـ       ،ر از سوي ديگ   )42/ارتداد و آزادي  (» .اخلاق عمومي منافات دارد   

 قـرار داده اسـت، زيـرا        ء اسـلامي را مـورد اسـتهزا       اساس است كه فرد بـه نـوعي عقيـده         
اورهـاي  شخص با پذيرش دين اسلام از يك طـرف و خـروج از آن از طـرف ديگـر، ب                   

» ابـن قـيم   «گونـه كـه        قرار داده و مجازات مرتـد آن       ءو استهزا ر  مسلمانان را مورد تمسخ   
ارتباطي با آزادي عقيده ندارد، بلكه اين مسأله بـا حيـات جمعـي مـسلمانان و                 «گويد    مي

ناني اسـت كـه ادعـاي       مديريت حكومت اسلامي پيوند دارد و بـه دليـل مقابلـه بـا دشـم               
: انگـاري ارتـداد آمـده اسـت          نيز در بيان مبنـاي جـرم       .)155/ه و الدين  الحري(» مسلماني دارند 

دانـستند كـه بـه        يهوديان بهترين روش را براي اقدام عليه مسلمانان و دين اسلام اين مي            «
ها و شبهات خود را ترويج كنند و          صورت ظاهري دين را بپذيرند و از اين طريق دسيسه         
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در اين ديدگاه احاديث دالّ     ؛  )148/تجديد فهم الوحي  (» گشتند  باره به يهوديت خود باز مي     دو
توانـد در      اسـلامي مـي     بر مجازات ارتداد، حمل بر علني بودن آن شده است و حكومت           

جهت حفظ اخلاق عمومي جامعه، درحدود مقررات قانوني، در آزادي بيـان مداخلـه و               
  . به ميزان لازم آن را محدود كند

   تعزيري بودن مجازات ارتداد-2-4
انگاري شـده     برخي ديگر بر اين باورند كه عنوان ارتداد در احاديث منقول جرم           

  خليفـه . ه مجازات آن، تعزيري اسـت     ولي مجازات آن از باب حدود نيست و بلك        ،  است
داشـت كـه    ديد؛ بلكه بيان مي دوم مجازات مرگ را براي مرتد در هر شرايطي لازم نمي    

توانـد   از جملـه شـرايطي كـه مـي    . به تأخير افتدتواند ساقط شده يا  در شرايط خاصي مي  
موجب سقوط يا تأخير در مجازات ارتداد شود، زمان جنـگ يـا در صـورتي اسـت كـه              

 كـه  ، يا اين نگراني وجـود داشـته باشـد         مرتدين با مشركين روابطي را ايجاد كرده باشند       
ندند و موجـب     با مشركين ارتباط سياسي جدي پيدا كنند و به آنان بپيو           ،مرتد يا مرتدين  

 اسـلامي و در ميـان        وند و موجـب ايجـاد فتنـه در جامعـه          تقويت سپاه و نيـروي آنـان ش ـ       
را بـه   » من بـدل دينـه فـاقتلوه      «اين احتمال وجود دارد كه ايشان حديث        . مسلمانان گردد 

بلكـه نگـرش    «ها جـاري باشـد، نپذيرفتـه و           عنوان حكمي كه در تمامي زمان ها و مكان        
به عنوان رئيس حكومت و  ده باشد كه حكم به مجازات مرتد را پيامبرگونه بو ايشان اين

  مي و در مقـام رهبـر سياسـي جامعـه     از لحاظ ساختار اجرايـي و سياسـيِ حكومـت اسـلا           
تواند با توجه به اصـول و    حكومت اسلامي مي  .)216/المفتـرون (» اسلامي صادر كرده باشند   

 اسلامي و توجه به مقاصـد        مصالح جامعه  وقانونگذاري، حفظ منافع و      انگاري  مباني جرم 
بسا عواملي در نظم عمومي جامعه ايجاد اخـتلال نمايـد، بـا               كه چه   شريعت اسلامي و اين   

از بـاب تعزيـرات بـراي ارتـداد مجـازات وضـع        » التعزير بما يراه الحاكم   «توجه به قاعده    
و خروج بعـدي از آن،  ن  دي زيرا شخص با پذيرش ابتدايي)2/عقوبه الرده تعزيراً لا حـداً (كند؛  

از ديگـر دلايـل مجـازات مرتـد،          .به نوعي دين اسلام را مورد اسـتهزاء قـرار داده اسـت            
هـايي كـه      جنگ. استاست كه در تاريخ اسلام اتفاق افتاده        » رده«هاي مشهور به      جنگ
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صورت گرفت، خـود دليـل      » رده «هاي   اول تحت عنوان جنگ     در دوران پيامبر و خليفه    
توان با مرتدين جنـگ كـرد، زيـرا چنـان كـه مـشهور اسـت در ايـن                       است كه مي   بر اين 
 -با آنـان  » من بدل دينه فاقتلوه   «): ص( پيامبر  ا، حكومت اسلامي بر اساس فرموده     ه  جنگ
ردنـد   جنگ كرد؛ زيرا آنان از دين اسلام خارج شدند و برخي ادعاي نبوت ك        -مرتدين

داخت زكات به بيت المـال مـسلمانان خـودداري           اول، از پر    و برخي نيز در دوران خليفه     
علاوه بر اين، قائلين استناد به صرف ظاهر نص و طرفداران ظاهريـه، صـرف               . كردند  مي

ته و بحـث در  وجود حديث منقول از پيامبر را براي مجازات شـخص مرتـد كـافي دانـس              
 صـرف  داننـد و اجـراي    انگـاري و مجـازات آن را لازم نمـي            جـرم   مورد مبـاني و فلـسفه     

  .دهند نصوص، بدون توجه به مقاصد و اهداف آن را مبنا قرار مي
  

  انگاري ارتداد در پرتو نصوص و مباني تحليل جرم-3
در اين بخش ديدگاه مبتني بـر عـدم وجـود نـصوص قطعـي در مـورد مجـازات                    

در همين ارتباط، جايگـاه آزادي انديـشه و تفكـر و عقيـده در               . ارتداد اشاره خواهد شد   
ورد بررسي قرار گرفته و بحث اكراه در دينداري تحليل خواهـد شـد و جايگـاه                 اسلام م 

انگاري تبيين شده و سپس مـتن احاديـث مـورد اسـتناد،               احاديث آحاد در تجريم و جرم     
  .بررسي خواهد شد

  هاي اسلام جايگاه آزادي در آموزه -3-1
نـسان از   اسلام، آزادي انسان را مورد خطـاب قـرار داده اسـت و منـادي آزادي ا                

. اي است كه وي را از كرامت انساني خود دور كرده است       هاي انساني و سنگي     تمام بت 
عدالت، برابري، آزادي و كرامت انسان، از جمله مقاصد شريعت اسلامي هستند كـه در               

انسان براي آن آفريـده شـده اسـت         «در اسلام   . اند  آيات متعددي مورد اشاره قرار گرفته     
 و پروردگار، انسان را مختار و بـراي  )12/ي هاي عمومي در حكومت اسلاميآزاد(» كه آزاد باشد  

از تـصرف در     توانايي هر شـخص      «ازت  آزادي نيز عبارت اس   . آزاد زيستن آفريده است   
كـه هـيچ مخـالفتي از طـرف           خواهـد، بـدون ايـن       چنان كـه مـي    نفس و امورات خود، آن    
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تــوان در   آن را مــي و عــصاره )127/مقاصــد الــشريعه الاســلاميه(» شخــصي ديگــر بــا آن بــشود
. اي كـه انـسان مـصون از مـداخلات باشـد      گونـه  اختيارداشتن براي انتخاب بيان كرد، بـه  

اي كـه بتوانـد       چه كه متعلق به اوست، به گونه       آزادي قدرت انتخاب فرد است براي آن      
. دياب ـ كاري را انجام دهد يا انجام ندهد و آزادي در انطباق خواستن و توانستن معنـا مـي            

هـا   دهد كه اين محدوديت  هايي را بر آزادي قرار مي       محدوديت«هرچند شريعت اسلامي  
 هر  )127و131/مقاصد الشريعه الاسلاميه(» .در جهت اصلاح وضعيت حال و آينده شخص است

ا مـضرّت  نمايد، بايد در راستاي دفع يك مفـسدت ي ـ   چه آزادي را محدود يا منع مي       آن
، خداوند سبحان، به توصـيف وضـعيت آزادي         19   اعراف در آيه     مباركه  در سوره . باشد

يـك  گذارد و فقط ايـشان را از نزد         آدم و همسر او در بهشت پرداخته و آنان را آزاد مي           
كند، زيرا در صـورت تنـاول آن، دچـار      ممنوعه نهي مي   شدن و در واقع از خوردن ميوه      

 مِنْ فكَُلاَ هالجْنَّ زوجك و أَنْت اسكُنْ آدَم يا و«: فرمايد  مي. سختي و شقاوت خواهند شد    
توان گفت بر اساس اين آيـه         مي» .الظَّالِميِنَ مِنَ فتَكَُوناَ هالشَّجر هذِهِ تقَْرَبا ولا شئِتُْما حيثُ

و آيات ديگر، محدوديت در آزادي از نگاه قرآني در جهت دور كردن انسان از مفاسد          
در شريعت اسلامي حقـوق فـرد قربـاني حقـوق           . براي اوست و در راستاي جلب مصالح      

  . جمعي نشده و نبايد با استدلال به صرف وجود يك مصلحت، آزادي فرد را نقض كرد
آزادي خـود در ماهيـت محـدوديت دارد،         «: انـد   برخي از نويسندگان بيان كـرده     

يـان  چـه ب  گـذرد قابليـت بحـث كـردن نـدارد و هـرآن       چه در درون فرد مي زيرا هر آن
اما ايـن امـر      .)26/منهج القرآن من تقرير حريه الرأي     (» توان به مرحله عمل رسانيد      را نمي شود    مي
اي وارد كنـد، زيـرا آزادي آدمـي محتـرم اسـت       تواند و نبايد به اصل آزادي خدشه       نمي

 اسلامي با آفرينش انسان، خداوند به او اكـرام   ر آموزهد. چون انسان موجود مكرّم است  
مـصونيت  «كرامت انسان در اسلام سـه وجهـي اسـت؛           » .منا بني آدم  و لقد كرّ   «بخشد  مي

 چه )87/شهروند يا ذمي(»  و سيادت، استحقاق است و شايستگياست و حمايت، عزت است
پـذير    كه آزادي در مباني اسلام از فطرت انسان ناشي شده و فطرت انسان نيـز اجبـار                  اين

را انـسان موجـودي اهـل درك و تفكـر و تـدبر           آفريده نشده و اصل بر اختيار است، زي ـ       
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  . دهد است و در پذيرش و عدم پذيرش افكار و عقايد، مبنا را استدلال و برهان قرار مي
  منع اكراه و اجبار در دينداري -3-2

آزادي در تفكر و عقيده و آزادي در پذيرش و انتخاب دين، از جمله حقـوق و                 
ويـژه اگـر ايـن آزادي        تفكر اسلامي اسـت بـه     هاي اساسي انسان و يكي از اصول          آزادي

آزادي عقيده به معناي صحيح انگاشـتن و حقيقـت          . مربوط به بحث ايمان و اعتقاد باشد      
حـق تفكـر از جملـه حقـوق اساسـي فـرد و              . ها نيست رار دادن تمام عقايد يا پذيرش آن      ق

قُـلْ   «استدلال و برهان، سـلاح مـؤمن اسـت؛          . آفرينشي خداوندي در وجود انسان است     
انديـشي در مـورد        نيز براي به   و آزادي در بحث كردن    » .هاتُوا برهْانكَمُ إِن كنُتمُ صادقِيِنَ    

ل مبتلي به است و اين امر، آزادي در شك كردن را به دنبـال دارد؛ و پديـد آمـدن                     مسائ
قرآن كـريم در حـدود دويـست آيـه در           «. چيز، امري طبيعي است     شك در صحت يك   

عالي جايگاه انـسان  ان و عقيده و فكر بحث نموده و اين آيات در جهت ت        مورد آزادي بي  
شود شخص در كمـال     آزادي عقيده موجب مي   . )256/بقـره /الدين  لا اكراه في  (» دارد  گام برمي 

هرچنـد هـدايت انـسان در مـسير ايمـان و            . اختيار به درستيِ دعوت اسلامي واقف شـود       
ب تقـدير خداونـدي بـر پـذيرش آن اكـراه            امـا فـرد از جان ـ     «اسلام، ازآن خداوند است     

الــسياسه و (»  كفــر، بــر اجبــار و اكــراه تكيــه كــردتــوان در امــر ايمــان و شــود و نمــي نمــي

هاي ظالمان و كافران و مشركان را نسبت به مؤمنان براي             قرآن كريم شكنجه  . )169/الحكم
بـار،  كنـد، زيـرا شـكنجه و خـشونت و توسـل بـه اج                ترك دين و عقيده خود تقبيح مـي       

از طـرف ديگـر خـشونت روانـي يـا فيزيكـي نيـز               . تواند مانع از تـأثير ايمـان گـردد          نمي
رويكرد اسلام براجبار مردم در پـذيرش       «تواند منشأ اثر در امر ديني و قلبي گردد و             نمي

نحـو تفعيـل   (» كنـد   دبر و نهي از تقليد تأكيد مي      عقيده قرار ندارد، بلكه بر تفكر و تعقل و ت         

كـه بحـث از        انسان بايد آزادانه و مختارانه حق را انتخاب كند و زمـاني            )162/عهمقاصد الشري 
گيري كند و بديهي است كـه         كه شخص آزاد باشد تصميم      شود، يعني اين    مسؤوليت مي 

تواند در امر پذيرش دين و ايمان به حقانيت اسـلام كـه در اسـاس موضـوعي                    اجبار نمي 
مي بـه پـاس حرمـت و كرامـت انـسان و      حكومـت اسـلا   . دروني است، مؤثر واقـع شـود      
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گـاه در رويـارويي بـا هـيچ      هيچ» لا اكراه في الدين « ميداشت آزادي و با الهام از آيه      گرا
دينــه بــه عنــوان اولــين ه و منــشور ماســتفاده از قــدرت و زور توســل نكــردتفكــري، بــه 

حـد قـرار داده و      مسلمانان با غير مسلمانان، يهوديان را همراه مسلمانان امتـي وا            نامه  پيمان
  . باشند بر همين اساس يهوديان نيز پيرو دين خود مي

را بـشير و   قرآن كريم، فرد را در پذيرش دين و ايمان مختار فرموده است و پيـامبر 
نـات و   دهـد و بـه بحـث از بي          هاي مردم قـرار نمـي       نذير خطاب كرده و او را حاكم بر قلب        
پردازد، تا فرد با تفكر و تعقـل           هاي خداوندي مي   تبيين و برهان و استدلال و توجه به نشانه        

       لا «  در سـبب نـزول آيـه   . نـات ديـن را پـذيرا شـود    همراه با آگاهي و با تأمل در آيات و بي
خواسـت    شخصي از انصار داراي دو فرزند بود و مي       بيان شده است كه   » اكراه في الدين  

اما آنان اصرار داشتند    . وادار كند  آنان را به پذيرش اسلام       - و به نوعي با اجبار     -با اصرار 
كـس    فوق نازل شد و تأكيد كرد هـيچ  سيحي باشند و در اين رابطه، آيه     خواهند م   كه مي 

؛ 407/القـرآن  تأويـل  فـي  البيـان  جـامع ( گري را بر پذيرش دين اكراه نمايد      حق ندارد شخص دي   

گفـت، ايـن اكـراه حتـي شـامل          تـوان      مي .)350/المثاني و السبع  العظيم القرآن تفسير في المعاني روح
بزرگداشت انسان از  «اين آيه   .  پذيرش دين نيز مي شود      جبار بر پذيرش و احبار بر ادامه      ا

هاي او چه در مـسير هـدايت و           جانب خداوند و احترام به اراده و خواست فكر و انديشه          
از ترين حقوق انـسان اسـت؛ و ايـن امـر              آزادي عقيده از اساسي   . يا در راه ضلالت است    

هاي شريعت خداونـدي اسـت كـه بـا وجـود آن، انـسان ويژگـي و         ترين ويژگي  برجسته
 كه آزادي عقيده را از انسان سلب كند، قبـل از هـر               شخصي. يابد  وصف انسان بودن مي   

 عقيـده، قـانع    در مـسأله ) 291/فـي ظـلال القـرآن   (» نسان بودن را از وي سلب كرده است    چيز ا 
كـه هـدايت يـا گمراهـي را           رار گرفته و انسان در اين     شدن و راضي گشتن مورد توجه ق      

لاي به كار رفته در ابتداي      «. براي سرنوشت خود اختيار كند، به خود واگذار شده است         
آيه نفي جنس است، يعني مطلق اكراه، از كمترين تا بيشترين ميزان آن منع شده اسـت؛                 

در اين آيه   . شود  ا شامل مي  ر] بر يك دين  [و اجبار در پذيرش و همچنين اجبار بر ماندن          
تأكيـد شـده و پـيش از هـر چيـز            ه  چه مورد توجه است، بر نفي جنس اجبـار و اكـرا            آن
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رسـد اگـر هـدف از          به نظر مـي    .)همان(» ودن آن در هر كاري مورد توجه است       منتفي ب 
 نيازي به اين    بود،  نزول اين آيه، منع اكراه در دينداري چه در ورود و چه در خروج نمي              

 نبوده و بلكه با توجه به آيات ديگر، اكراه در پذيرش دين و اجبار بر ورود به اسلام                   آيه
كه ماندن مكرهانـه در ديـن، بـا مقـصد تزكيـه وتوحيـد مطابقـت                   چه اين . منع شده است  

ندارد و در امر دينداري منشأ اثر نخواهد شد و مناط تحريم اكـراه و اجبـار در ورود بـه                     
  . ر ماندن مجبورانه در دين نيز موجود استدين، در اكراه و اجبار ب

  )ص(ارتداد در پرتو احاديث منقول از رسول اكرم -3-3
  انگـاري ارتـداد آمـد، عمـده         بـر جـرم   همان گونه كـه در تبيـين رويكـرد مبتنـي            

در . قـرار دارد  ) ص(استدلال مبتني بر مجازات مرتد، بر اساس احاديث منقـول از پيـامبر            
. ه احاديث مورد نظر بيـان شـده و مـورد بررسـي قـرار گيرنـد                همين راستا، لازم است ك    

بـه  » التـارك لدينـه المفـارق للجماعـه       «: مت اخيـر حـديث منقـول در صـحيح مـسلم           قس
 بعـد  زنَـى  رجلٌ ثَلاَثٍ بِإحِدى اإِلّ مسلمٍِ امرئٍِ دم يحلُِّ لا: هاي زير نيز آمده است      صورت
 النـسائي  سـنن (» القْتَلُْ فعَليَهِ إِسلامهِِ بعد ارتَد أَو القَْود فعَليَهِ عمدا قتَلََ أَو الرَّجم فعَليَهِ إحِصانهِِ

 در اين حديث علاوه بر بحث از زناي محصنه و قتل عمدي، در صورتي كه                .)103/الكبرى
ث ايـن حـدي   . فرد بعد از پذيرش دين اسلام، مرتد شود، مجازات وي مرگ خواهد بود            

 أَنِّـى  و اللَّـه  إِلاَّ إِلَـه  لاَ أَنْ يـشهْد  مـسلمٍِ  رجـلٍ  دم يحِـلُّ  لاَ: گونه نيز روايت شده است      اين
 ـل الْمفَـارقُِ  و الإِسـلاَم  التَّـاركِ  نفََرٍ هثَلاثَ إِلاَّ اللَّهِ رسولُ اعمْهلج و  ـبالزَّانِـى  الثَّي و  الـنَّفْس 
كه بعد از پذيرش دين اسـلام، آن را تـرك نمـوده و بـا         در صورتي  .)327/سندالم( »باِلنَّفْسِ

در حديثي ديگر، علاوه    . جماعت مسلمانان مفارقه كرده باشد، مجازات وي مرگ است        
بر وضع كردن مجازات مرگ براي زناي محـصنه و قتـل عمـدي، بـه مـرگ بـه عنـوان                      

لا يحـل دم امـريء      «. اسـت مجازات محاربه اشاره شده و موضوع ارتـداد مطـرح نـشده             
رجـل زنـي بعـد      :  الا باحـدي ثـلاث     ،مسلم يشهد أن لا اله الا االله و أن محمدا رسـول االله            

احصان، فانه يرجم و رجل خرج محاربا الله و رسـوله فانـه يقتـل أو يـصلب أو ينفـي مـن                       
رك  در روايتي ديگر به موضـوع ت ـ       .)4/1861/سنن ابي داوود  (» تل نفسا، فيقتل بها   الارض أو يق  
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 أَنْ يـشهْد  مـسلمٍِ  امرئٍِ دم يحلُِّ لاَ«: اشاره شده است  » مارق«دين در چارچوب اصطلاح     
 الْمـارقُِ  و الزَّانىِ، الثَّيب و باِلنَّفْسِ النَّفْس ثَلاَثٍ بِإحِدى إِلاَّ اللَّهِ رسولُ أَنِّى و اللَّه إِلاَّ إِلهَ لاَ
اصطلاح مارق كه در اين حديث به كـار           .)445/الجامع الصحيح ( »هالجْماع التَّاركِ الدينِ مِنَ

فـتح البـاري بـشرح صـحيح        (»  و به معني خروج از ديـن آمـده اسـت           از واژه مروق  «ت  رفته اس 

  .)231/البخاري
، محتوا و مضمون اين احاديث در بعضي الفاظ به صورت عـام             چنان كه بيان شد   

 خصوصيات خاص، از جمله محاربه و جدايي از جماعـت  و در برخي، مقيد به شرايط و      
، صـرف ارتـداد و خـروج از ديـن           در روايـات ديگـري    . مسلمانان و غير آن آمده اسـت      

در برخي از روايـات بـه جرايمـي كـه     . اسلام موجب اجراي مجازات مرگ نخواهد شد  
ثنا ثنا ابـوبكر، حـد    حـد : گونـه اشـاره شـده اسـت         شـود، ايـن     موجب مجازات مرگ مـي    

ما قتل علي عهد رسـول      : عبدالوهاب الثقفي، عن أيوب عن أبي رجا، عن أبي قلابه، قال            
نـا أو قتـل أو حـارب االله و رسـوله            و لا أبي بكر و لا عمر رجل من المسلمين الا من ز              االله

 جـامع ؛ 12/272/البـاري  فـتح   ( همين مضمون نيز در روايات ديگر آمـده اسـت            .)189ش/المصنف(

 بر اساس اين روايات     ؛)422/الجمع بين الصحيحين البخاري و مسلم     ؛  7815ش/الرسول أحاديث في الأصول
و ) ص(چه مورد عمـل پيـامبر   نيز، صرف ارتداد موجب مجازات مرگ نشده و بلكه آن

هرچند كه در يك مورد     . خلفا بوده است، مجازات مرگ براي محاربه وضع شده است         
ه است و در واقـع بـه ايـن امـر اشـاره              داد را نيز همراه با محاربه آورد      از اين روايات، ارت   

 .كند كه صرف ارتداد، بدون ارتكاب محاربه، موجب مجازات مرگ نخواهد بود مي

براي صرف ارتداد، مجازات مـرگ را در نظـر نگرفتـه و در دوران               ) ص(پيامبر 
رجوع كـرده بودنـد،     دو نفر مرتد شده و از پذيرش دين اسلام          ) ص(حيات رسول اكرم  

 شخصي اعرابـي كـه اسـلام را         ،در مورد اول  «. ولي ايشان اقدام به مجازات آنان نكردند      
 بيعـت خـود را   از پيـامبر خواسـت كـه اجـازه دهنـد        پذيرفته بود، بعد از گذشـت مـدتي         

يـن اسـلام، رجـوع بـه ديـن           شخصي مسيحي بعد از پذيرش د      ،گيرد و در مورد دوم      پس
  .)70/ التعبيرالحق في(» ت كرديمسيح
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 الفـاظ مطلـق   ، از نظـر اصـولي   ط با محتواي اين روايات بايـد گفـت كـه          در ارتبا 
  شوند؛ اگر مطلق و مقيد، در حكم و سبب واحد باشـند،      تحت شرايطي حمل بر مقيد مي     
در واقـع، در ايـن حالـت، مـراد از حكـم شـارع نـه امـر              . مطلق حمل بر مقيد خواهد شد     

گيـرد و حمـل مطلـق در          در ذيل عنوان مقيدِ آن قرار مي      چيزي است كه      مطلق، بلكه آن  
اين معنا فقط شامل اطلاق در لفظ نيست؛ بلكه بايد بر دلالـت معنـا و مفهـوم نيـز توجـه                      

كه با وجود اتفاق و اتحاد مطلق و مقيد در حكم و سبب، دليلي بر اختلاف                اين  چه  . دارد
هـا بحـث از تخـصيص     الـت كـه در برخـي از ح       مگـر آن  . مطلق و مقيد نخواهيم داشـت     

) مرتـد (چـه موجـب مهـدور الـدم شـدن       آن«: مطرح باشد، بر اين اساس بيان شده اسـت    
 بحث از عـدم اكـراه       است، محاربه و تعدي و ايجاد فتنه در دين است، زيرا ظواهر قرآن            

شـود،   چـه موجـب مجـازات مرتـد مـي       آن) 305/اسلام آيين زنـدگي   (» كند  در دين مي  
يان خروج از دين و خروج عليه دين تفـاوت قائـل شـده و صـرف                 محاربه است و بايد م    

احاديث فوق در   «دارند كه     برخي نيز بيان مي   . ارتداد موجب مجازات مرگ نخواهد بود     
و  )260/الاسـلام و التحـديات المعاصـره    (» هاي فقهي نيز در ضمن باب محاربه آمده اسـت           كتاب

صورت جمعي و همراه با خـروج از اطاعـت   ارتداد يا ارتدادهايي نيز كه اتفاق افتاده، به  
ابن الطلاع فقيـه اندلـسي نيـز بيـان          . حكومت اسلامي و نوعي الحاق به دشمن بوده است        

 الحريـه و ( »ليـل صـرف ارتـداد مجـازات نكـرده اسـت      رسول خدا كسي را به د«دارد  مي

بـود  شـده  شخصي را كه مسيحي بوده و مسلمان شده و دوباره مسيحي   پيامبر.)157/الدين
چـه ابـن      ه و ايشان ساكنان عكل و عرينـه را بـا توجـه بـه آن               را به مجازات محكوم نكرد    

يـل  بلكـه بـه دل  «دارنـد، نـه تحـت عنـوان ارتـداد از ديـن،        تيميه و انس بن مالك بيان مي   
؛ احكـام الاحكـام   4/؛ عقوبه الرده تعزيراً لا حداً     130/صحيح مسلم ( »محارب بودن آنان مجازات كردند    

الذكر مقيد به شـرايط خاصـي از جملـه        بر اين اساس، حديث فوق     ؛)858/ه الاحكام شرح عمد 
  .باشد محاربه است و صرف ارتداد مورد حكم اين احاديث نمي

  انگاري ارتداد و حديث آحاد  جرم-3-4
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اند، مبناي استدلال  كه فقها از تجريم ارتداد بحث كردههايي  در بيشتر كتاب
اند كه در بيشتر كتب حديث، به  قرار داده) ص(سول اكرمخود را بر اساس حديثي از ر

در همين راستا، لازم است كه حجيت احاديث . عنوان حديث آحاد شناخته شده است
آحاد مورد بررسي قرار گيرد و ميزان همخواني اين حديث با ديگر روايات و نصوص، 

  .تحليل شود
رتد قرار گرفتـه اسـت،      حديثي كه روايت شده و مورد استناد موافقان مجازات م         

 جـزء احاديـث آحـاد اسـت و از           ،ايـن حـديث   . باشـد   مـي » ل دينه فاقتلوه  من بد «حديث  
 بربري كه غلام ابن عباس بوده است، روايت شـده و بـرهمين               عكرمه، مشهور به عكرمه   
 مـوجبي در اجـراي مجـازات حـد     احاديث آحاد مـي تواننـد  « :اساس نيز بيان شده است

 حديث آحـاد، حـديثي اسـت كـه فقـط از يـك نفـر        .)2/ه الفتن ـ همواجه... ه   الرد هخطور( »باشند
 برخـي از اخبـار واحـد         در مورد حجيت احاديث آحـاد بايـد گفـت،         . روايت شده است  

خبـر واحـد مفيـد علـم        «اگرچه  . كنند   ظن نيز نمي    جب ظن شده و برخي از آنها افاده       مو
انـد    ان داشـته  ظن است؛ و برخي نيز بي     است و اين علم نه به معناي يقين و بلكه در مفهوم             

 ديگـر، خبـر واحـد در    با توجـه بـه ديـدگاه بعـضي       .  علم يقيني است   كه خبر واحد مفيد   
كند كه با قرائن ديگر همراه باشد و نگارنده خود بر اين باور است     علم مي   صورتي افاده 

 »هـد بـود  اشد، مفيد بـه حـصول علـم خوا   كه خبر واحد اگر همراه با ساير قرائن ديگر ب
 در هر حال بايد خبر واحد را بر قرآن و سنت صـحيح تطبيـق       .)48/الإحكام في اصول الأحكام     (

التبـصره فـي اصـول      ( »شـود   خبـر واحـد، موجـب علـم نمـي         «شـده   داد و بر همين اساس بيان       

 پـس خبـر واحـد هـر فـردي، بايـد بـه                زيرا اگر خبر واحد را مفيد علم بـدانيم،         )298/الفقه
علم شود و در ثاني امكان سهو و اشتباه و دروغ در خبـر واحـد، موجـب                  تنهايي موجب   

  شود مفيد علم نباشد و اگر با صـريح آيـات قـرآن و نيـز سـاير قـرائن همـراه نباشـد،                         مي
  . تواند به صورت جدي واجد علم گردد نمي

از جمله احاديثي كه به صورت واحد روايت شده و در كتب حـديث نيـز آمـده       
 وي عـذاب داده       خـانواده   انسان مـرده بـا گريـه      « : ت كه بيان شده است    س موردي ا   است،



  125 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انگاري ارتداد واكاوي جرم
 

 

شـود و   ، رد مي» وِزر أخُْرىَهلاَ تَزِر وازِر و « اين حديث به دليل مخالفت با آيهشود و  مي
اد، مخالفت آن با احكام عقول       علل ديگر در رد احاديث آح       مفيد علم نيست و از جمله     

 اگر خبر واحد را واجـد علـم بـدانيم، در آن صـورت خبـر          .)110 /لالفصول في الأصو  ( »است
توان بر خبر واحـد        نمي  متواتر را كه مفيد علم است، اگر با خبر واحد تعارض پيدا كند،            

  نظر ميـزان حجيـت و ميـزان افـاده     زيرا در اين حالت، خبر واحد و متواتر از   ترجيح داد، 
رسد اين امر دقيق نباشد و در عين حـال            به نظر مي  اند و     علم به يك ميزان قرار داده شده      

توان گفت در تعارض قطعي و ظني، دليلي بر ترجيح امر ظني بر نـص قطعـي وجـود                     مي
از سوي ديگر، تعارض آنجايي خواهد بود كه دو يا چند دليل از نظر قوت              . نداشته باشد 

 و ميـان دو امـر       تعارض ميان امر ظني و قطعي قابل تـصور اسـت          . در حد يكساني نباشند   
قطعي، بحث از تعارض نيست؛ بلكه مسائل مربوط به تخصيص مطرح اسـت و عمـل بـه                  

 علاوه بر بررسي صحت روايي سند، بايـد      ،از طرف ديگر  . امر راجح نيز، پذيرفتني است    
. متن را نيز مورد توجه قرار داد و ميزان مطابقت آن را بـا نـصوص قطعـي بررسـي كـرد                     

 ظنـي الثبـوت     -باشـد   فوق الذكر نيز جزء احاديث آحاد مـي        كه حديث    -احاديث آحاد 
توان  هستند و در صورتي كه موجب مفسده و ضرر شوند به خاطر دوري از آن ضرر مي

 پيـدا  امر ظني بـا امـر قطعـي تعـارض       «در صورتي كه    . از عمل به حديث خودداري كرد     
ابـل تخـصيص   كـه ق  كنـد و در صـورتي    قطعي تخصيص پيدا مـي   ، امر ظني به وسيله    كند

اصول ( »كند  حاد را با مصلحت قطعي رد مي       مالك حديث آ   شود و   نباشد، امر ظني رد مي    

  ي بر اساس مصالح ثابت، به مرحلـه       كه حكم امر     در صورتي  .)1/234/الإفتاء و الإجتهاد التطبيقي   
اي كه هيچ شك و ترديدي در ثبوت آن وجود نداشته          گونه  ثبوت قطعي رسيده باشد، به    

 از نوع مصالحي باشد كه شريعت اسلامي در نصوص صـريح خـود بـدان اشـاره                  باشد و 
نموده باشد، مصلحت قطعي مبتني بر نصوص، حكمي را كه بـه صـورت عـام بـوده، بـر                    
اساس قواعد، تخصيص داده و اگر امر ظني با نـص قطعـي قابـل جمـع نبـوده و در عـين          

  .قطعي مبنا و دليل خواهد بودحال با آن نيز تعارض داشته باشد، امر ظني رد، و نص 
چه در اين بحث قطعي است آزادي اشـخاص در پـذيرش ديـن و عقيـده و       آن
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توسـل  «اسـلام   . باشد  منع اجبار و اكراه و توسل به زور و خشونت در دعوت اسلامي مي             
اسـلام و جنـگ و      ( »داند  ان به پذيرش ايمان مجاز نمي     به زور و اكراه را براي واداشتن ديگر       

رسـاند و در صـورتي        مفهوم ظـن علمـي را مـي       « از طرف ديگر، خبر واحد تنها        )25/جهاد
 »م شرعي قرار گيرد كـه دليـل قـوي تـر از آن وجـود نداشـته باشـد       تواند مبناي حك مي

 عقايد و نيز بحـث عقايـد        كه مسائل مربوط به      با توجه به اين    .)116/المستصفي في علم الأصول   (
 مورد بحث، تعـارض بـين        شوند در مسأله    ثبوت، اثبات مي  ال قطعي الدلاله و قطعي       با ادله 
اي از  اي ظنيّ كه خبر واحد دليل آن است و بـين امـري قطعـي اسـت كـه پـشتوانه              مسأله

نصوص صريح قرآن كريم و سنت نبوي و در عـين حـال سـاير مبـاني دينـي و عقلانـي                      
  .آزادي در انتخاب را با خود دارد

 بـه بعـد، احاديـث آحـادي را     463ي   صـفحه از» الموافقـات « شاطبي در كتـاب      
دهد كه به دليل تعارض با نـصوص قطعـي و صـريح قـرآن كـريم و           مورد اشاره قرار مي   

خبر واحد، ظني اسـت و اصـول،        «اند؛ زيرا     سنت صحيح، مورد پذيرش ائمه قرار نگرفته      
مـر  الاطلاق موجب اسقاط اعتبـار ا       قطعي هستند و مخالفت امر ظني با اصول قطعي، علي         

 باشد مـردود و پذيرفتـه نخواهـد    چه با امر قطعي مخالفت داشته هر آن. ظني خواهد شد
  .)همان( »شد

 :باشـد، اخـتلاف وجـود دارد    در مورد شخصيت عكرمـه كـه راوي حـديث مـي         
هاي خوارج بوده   هوشي كمي داشته و طرفدار ديدگاه وي بهرهدارند كه     رخي بيان مي  ب«

از خدا بترس و بر من، همانند عكرمـه  :  به نافع گفته است    »ابن عمر «است و بيان شده كه      
ابراهيم بن سعده از پدرش و او نيـز از سـعيد بـن مـسيب                . بر علي و ابن عباس دروغ نبند      

دارد كه عكرمه مضطرب الحديث است،        ابو عبداالله بيان مي   . كند  همين امر را روايت مي    
راي توانـايي علمـي بـوده اسـت،         و دا دارند كه وي ثقه بـوده         اما برخي ديگر نيز بيان مي     

برخي بـر   . مالك، عكرمه را موثق ندانسته و از طريق او موضوعي را روايت نكرده است             
اي كه در  گونه  اين باورند كه وي ديدگاه خوارج را داشته و فردي افراطي بوده است، به             

 زاني ـم؛  4/172/تهـذيب التهـذيب   ( »اد داخل مسجد را متهم بـه كفـر كـرد          يك مورد، تمامي افر   
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چه ترديـد نگارنـده را نـسبت بـه ايـن روايـت         در نهايت، آن.)5/116/ نقد الرجـال يالاعتدال ف
كند آن است كه موضوع اين حديث بـا وجـود اهميـت زيـادي كـه دارد و بـا                       بيشتر مي 

شـنيدند و در      موضوع حيات انـسان در ارتبـاط اسـت، بايـد افـراد ديگـري از پيـامبر مـي                   
 اول اين    شد و در ارتدادهاي زمان خليفه       يگونه عمل م    مبر اكرم اين  ارتدادهاي دوران پيا  

تواند نسبت به     كمي را كه مي   اينچنين ح . گرفت  نيز بايد اين حديث مورد استناد قرار مي       
 مسلمانان مورد استناد قرار گيرد نبايد فقط يك نفر شنيده و پيامبر آن را به صـورت                 همه

كه ساير احكام جزايي به صورت عمومي، بـراي           حالي باشند، در     عمومي اعلان نفرموده  
  .مردم اعلام شده بودند

  هاي رده انگاري ارتداد بر مبناي جنگ  بررسي جرم-3-5
بايد گفت، جنگ در اسلام ماهيت ديني ندارد و تنها          » رده«هاي     در مورد جنگ  

قـانون بـديهي اسـلامي ايـن اسـت كـه       . در شرايط خاص و ضروري مجـاز خواهـد بـود     
كساني كـه در  . توان با توسل به زور و خشونت، مردم را وادار به پذيرش ايمان كرد  نمي

كه به عنـوان رسـول خـدا          پيامبر پيش از اين   «پنداشتند    دوران پيامبر مرتد شده بودند، مي     
نداشت و اين مهم بـه دليـل مقـام و           )  سياسي و غيره   -اقتصادي(تبليغ اسلام كند، قدرتي     

اگر آنان بخواهند كه به قدرت و حكومت برسـند  ؛ لذا   باشد  شان مي مسؤوليت پيامبري اي  
اي را تبليغ و ادعاي پيـامبري كننـد و تحـت لـواي ايـن دعـوت دروغـين، بـا                        بايد عقيده 

اين نوع ارتـدادها    . حكومت اسلامي مبارزه كنند و خود قدرت را در اختيار داشته باشند           
هـا بـه خـاطر       سياسي داشـته و جنـگ بـا آن          ماهيتي در واقع همراه با بغي و محاربه بوده و        

هـاي    در مورد جنگ)50/اسلام و جنگ و جهاد(» داد آنان از دين اسلام نبوده است صرف ارت 
هـا بـه دليـل ارتـداد و      اين جنـگ كه چه بيان شده اين است   اول، آن  دوران خليفه  »رده«

و نمــاز در حقيقــت آنــان مــسلمان بودنــد . خــروج مرتــدين از ديــن اســلام بــوده اســت
داشتند كه زكـات خـود        فقط بيان مي  و  آوردند،    گزاردند و اركان اسلام را بجاي مي        مي

. ندكن  پردازند و آن را در ميان فقرا و نيازمندان منطقه خود تقسيم مي              المال نمي   را به بيت  
ل اقتـصادي و سـپس      دانست كه هدف آنـان نـه ايـن مـسأله، بلكـه اسـتقلا                 اول مي   خليفه
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 سرزمين اسلامي است، آنچنان كـه خـود مرتـدين نيـز ايـن امـر را بيـان                  سياسي و تجزيه  
كـه صـرف     داشتند واين امر در واقع خروج عليه اسلام و نظام اسلامي بوده و نه ايـن                 مي

گيرد و    خروج از اسلام باشد و ميان خروج از اسلام كه بيشتر به صورت فردي انجام مي               
در واقعيـت    .)155/الحريه و الـدين   (» ود دارد م كه گروهي است، تفاوت وج     خروج عليه اسلا  

 ديني يـا خـروج از        د اشخاص، بيش از يك مخالفت ساده       ارتدا - عصر پيامبر  -آن عصر   
عليه امـت  ـ عقيدتي و قيام مسلحانه    در مورد مخالفت هاي سياسي    «اعتقاد اسلامي بوده و     

 تعهـدات و قراردادهـايي     شد، يا مربوط به خروج از        اسلام به كار برده مي      تازه تولد يافته  
  .)89/حقوق بشر از منظر انديشمندان(» شد هدف آن سركشي و شورش اعلام ميبود كه 

   مجازات در حقوق كيفري اسلام  ارتداد و فلسفه-3-6
 اساسي كيفر در شريعت اسلامي اصلاح و تأديب بزهكار است و هدف از          فلسفه

  سدت و مـضرت از فـرد و جامعـه         فـع مف ـ  قواعد و احكام دين اسلام، جلب مصلحت و د        
ت، اصـلاح   اصـلاح وضـعيت مـردم و در نهاي ـ        « مجازات در اسـلام       فلسفه. اسلامي است 

انگـاري در   توان گفت جـرم      مي .)201/مقاصد الشريعه الاسـلاميه   (»  امت است   وضعيت مجموعه 
اي است كه حيـات جامعـه بـر آن اسـتوار              شريعت اسلامي براي حمايت از مباني اساسي      

هاي فردي و توجه بـه عـدالت،           حفظ اين مباني در كنار رعايت حقوق و آزادي         است و 
چـه كـه    مصلحت نيز به مفهوم مطلق، با هر آن   . قسط، برابري و آزادي مورد توجه است      

هـاي روحـي و       چه كه وضعيت   بقاي حيات انساني، اكمال زندگي بشر و تحصيل هر آن         
دسـته از مـصالح       مـصالح ضـروري، آن    . يابـد   داند، ارتباط مـي     فكري وي آن را لازم مي     

توانـد بـدون وجـود آنهـا پايـدار باشـد و عـدم وجـود آن،                    هستند كه حيات انساني نمي    
هاي فرد، خانواده، جامعـه       مصالح نيز مصلحت  . موجب فساد وسستي در امور خواهد شد      

بايـد  گيرد و صرفاً نبايد بر مصالح جامعه تأكيد كـرد، بلكـه    و امت و انسانيت را در برمي 
در واقـع مجـازات بـراي     . ميان مصالح فرد و امت و خانواده و جامعه توازن برقـرار كـرد             

جلوگيري از تجاوز افراد عليه حقوق و آزادي هاي همديگر و برقراري نظـم و آرامـش                 
نظـم عمـومي    . كند  هاي تجاوزكارانه را منع مي      عمومي است و قانون جزايي اصولاً زيان      
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عه و كاركرد صحيح نهادهاي اجتماعي اسـت و در صـورتي      آرامش حاكم بر افكار جام    
دار كرده يـا      هاي فردي را خدشه     انگاري نمود كه حقوق و آزادي       توان عملي را جرم     مي

صول و مباني جـرم انگـاري و        نظم عمومي را دچار اختلال كند و اين امر بايد مبتني بر ا            
م و امنيـت و آرامـش    مجـازات و تـوازن بـين حقـوق و آزادي هـاي فـردي و نظ ـ            فلسفه

انگاري ارتداد طرح شده است ايـن اسـت كـه      جرم  چه در مورد فلسفه    آن. عمومي باشد 
خطـوره  (» مي اسـت  اسلا  سالم و توحيدي جامعه     از عقيده به خاطر حمايت     مجازات مرتد «

و مرتد «كند  دار مي اخلاق و نظم عمومي جامعه را خدشهد  ارتدا.)64/؛ ارتداد و آزادي3/الرده
   .)64/ارتداد و آزادي(» صي و فني ارتداد خود را مطرح كندتواند در محافل تخص مي

عقيده بـودن شـرط اسـتمرار         در تفكر اسلامى هم   «در نقد اين ديدگاه بايد گفت       
شـهروند  (» قيده نبودن مانع از موجوديت نيست     ع  كه در مقابل، هم     چنان  وجودي نيست، هم  

توانـد    كه مرتد فكر خود را ابراز ندارد، اين امر مي           رتيبايد بيان كرد، در صو     .)233/يا ذمى 
شود و اثرات مخرّب نفاق، به مراتب بيشتر از ارتداد خواهد بود؛ زيرا     موجب رواج نفاق    

شخـصي كـه    . كه در باطن به آن اعتقادي نـدارد         وي بايد تظاهر به ايمان نمايد، در حالي       
رفته اسـت، بعـد        آن زمان، مسجد مي    بعد از پذيرش اسلام، مسيحي شده است، اگر تا به         

از آن بايد به كليسا برود و در مراسم ديني خاص خود شركت نمايد و اين خـود اعـلان                  
مگر اين كه بيان نمائيم منظور از عدم اعلان، دعوت نكردن و تبليـغ              . با رفتار خواهد بود   

تعدد اقـوال   توان گفت، وجود      در مقابل مي  . باشد  نكردن در راستاي باور جديد خود مي      
هم در جهت حفظ نفس انساني از جهت معنوي و رواني و هم در جهت حفظ عقـل بـه                    

 اسلامي است، تقويـت       جامعه  آن چه وظيفه  . خواهد بود عنوان دو مصداق از ضروريات      
اي كه مردم خـود بـا       گونه  شناختي و هويتي و فرهنگي اسلامي است؛ به         هاي معرفت   بنيان

از طـرف   .  پذيراي دين اسلام باشند و خـود از آن دفـاع كننـد             قناعت و نه از روي تقليد     
 يكي حق صاحب باور و ديـن خـاص،        :شود  ع تبليغ عقايد، دو حق نقض مي       در من   ديگر،
هاي او را كسي نشنيده و او حق دارد افكار خود را مطرح كند و       ها و بحث    كه حرف   اين

شـده اسـت و       كار ناديده گرفته  ها و اف     بحث  كه، حق مخاطبان براي شنيدن همه       ديگر اين 
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هاي متعدد و  هاي عقلاني آن از طريق وجود بحث در نهايت، حق جامعه در تقويت بنيان
آيا بازدارندگي عام در اين رابطه، به اين صـورت اسـت كـه              . متفاوت، نقض شده است   

اگـر بيـان شـده اسـت كـه مرتـد نبايـد              . افراد فكر نكنند و يا ارتداد خود را پنهان دارنـد          
 بـا   -ارتداد خود را اعلان و بلكه در محافل تخصـصي بيـان دارد، آيـا مجـازات ارتـداد                    

 به دليل صرف ارتداد است يا ابراز و اعلان آن، مبناي مجـازات              -فرض ديدگاه موافقين  
كه ظاهر احاديث وارده، عام است و ارتباطي با آشكار كـردن يـا پنهـان                  است؟ در حالي  

 اين احاديث ـ با توجه بـه ظـواهر احاديـث و بـا فـرض       كردن ندارد و صرف ارتداد، در
در تحريم و تجريم اعمال و افعال، بـا توجـه بـه    . ديدگاه موافقين ـ تجريم گرديده است 

چيـزي را     خداونـد سـبحان هـر آن      ،  »انّ االله لايجعل شفاؤكم فيما حرّم عليكم      «نص ديني   
ه مخالف طبع انـسان باشـد   مورد خطاب نهي قرار داده و آن را تحريم يا تجريم نموده ك  

اصـل در اعمـال، اباحـه اسـت و شـارع،            . اي باشـد    و براي انسان داراي مضرّت يا مفسده      
ارع مقـدس از وضـع   هـدف ش ـ . هـا را تحـريم يـا تجـريم نمـوده اسـت            ها و ناپـاكي     بدي

كردن مكلفين از پيروي از هواي نفس است و اصل اين است كـه هـر آن                 مجازات، دور 
از سـوي ديگـر     . باشـد اين ضرر نيز تجاوزكارانه     ؛ و   ند، نهي شود  رسا  چيزي كه ضرر مي   

. انگـاري كـرد      تجريم و جـرم     شوند   چيزهايي را كه به عنوان ضرر بيان مي         توان همه   نمي
انسان بر اساس مباني دين اسلام، در انجام يا عـدم انجـام اعمـال، داراي اختيـار اسـت و                     

اي اسـت كـه       گونه  چيزي كه منع شده، به      آنكند و هر      خود به اختيار مسير را انتخاب مي      
چه كه منع شده، مخالف فطـرت اسـت و           تواند از آن خودداري كند، زيرا آن        انسان مي 

 .باشد  فطرت تمايلي به سوي آن ندارد؛ و بلكه اين هواي نفس است كه خواستار آن مي               
ارع مقـدس  در دين نهي شده و به طريق أولـي، ش ـ         » يطاقتكليف ما لا  «كه    با توجه به اين   

چنين تكليفي را از انسان خواستار نشده است و مدار تكاليف، توانايي انسان بر انجـام يـا          
عدم آن است تكليف به تفكّر براي ورود به دين و در عين حال، تكليف به عـدم تفكـر                    

  .خواهد بود» يطاقما لا«، براي خروج از دين و عدم پذيرش بعدي آن
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   نتيجه
ويژگي انسان است كه او را مدام به كشف حقيقت وادار           تعقل و تفكر بارزترين     

پـذيرد و بايـد ميـان وسوسـه و      اصولاً تفكر داراي مرز نيست و محدوديت نمـي        . كند  مي
 دين تفاوت   وج عليه دين، تحريف دين و استهزاء      تفكر و تغيير دين، تبليغ عليه دين، خر       

د بـا تفكـر و تـدبر و         تقليد در پذيرش دين نهي شده و بايـد هـر شـخص، خـو              . قائل شد 
ترين بحـث     كه اصلي   چه اين . تعقل، به درستي دين اسلام و پذيرش آن واقف شده باشد          

با توجه به آيات قـرآن كـريم و   . در ارتباط با سعادت، آزادي انسان در انتخاب باور است    
انگاري نـشده      گفت صرف خروج از دين، تحريم شده، ولي جرم         توان  احاديث وارده مي  

آيد اين است كه هرگونه  چه از جمع احاديث و آيات قرآن كريم برمي ه آناست و بلك
اكراه و اجبار در دين اسلام منع شده و اين نفي در پذيرش، با توجه به سبب نزول آيه و                    
توجه به ديدگاه مقاصدي در تفسير قرآن كريم، شامل منع در عـدم پـذيرش بعـدي نيـز                   

تنهـا در   . وي شـده، محاربـه و بغـي اسـت         چـه تجـريم و مجـازات دني ـ        خواهد بـود و آن    
هم نه در قالب ارتداد، بلكه در         انگاري ارتداد داشت كه آن      توان بيان از جرم     صورتي مي 

توان بـا وجـود شـرايط و          موردي كه فرد با خروج از دين، قصد استهزاء داشته باشد، مي           
توان از    ي مي طور كلي در صورت     به. انگاري كرد   مقتضيات دخالت كيفري، اقدام به جرم     

ابزار كيفري استفاده كرد كـه بـه عنـوان آخـرين راهكـار ممكـن، بهتـرين و مـؤثرترين                     
 اعمـالي    از جملـه حل در برخورد با آن باشد و از طرف ديگر، رفتار مـورد نظـر بايـد      راه

رسد مجازات در شريعت  باشد كه بتوان با مجازات كردن آن را كنترل كرد و به نظر مي          
  .چاره مورد نظر شارع است  ان آخرين راهاسلامي، به عنو

لا اكـراه فـي   » ت قتال، آيـه از طرف ديگر بايد گفت اگرچه برخي با استناد با آيا      
اي، ديگر آيـات را       دانند؛ اما بايد گفت كه در قرآن كريم هيچ آيه           را منسوخ مي  » الدين  

شـود،   اشت مـي  مربوط به نسخ در قرآن كريم برد چه از آيه و بلكه آن   نسخ نكرده است  
از ديگـر سـوي، آيـات       . موضوع نسخ آيات دين يهود توسط آيات قـرآن كـريم اسـت            

مربوط به قتال، مربوط به وضعيت خاصي از دولت اسـلامي بـوده و آن نيـز در صـورتي                    
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كردنـد و ايـن نيـز     است كه به عنوان دولت تشكيل يافته در مدينه، اقدام به ايـن امـر مـي        
ها برعهده دارند و قتـال و جنـگ يكـي از امـوري         دولتچون يكي از وظايفي است كه       

ها بايد در چارچوب دفاع از كشور برعهده داشته باشـند بايـد مـرز ميـان             است كه دولت  
 هريـك از آنهـا       ا از نظر نوع اعمـالي كـه در حـوزه          اعمال دولت اسلامي و دين اسلام ر      

بـه عنـوان   ) ص( پيـامبر در اين ميان، تفكيك ميان اعمـالي كـه    . شود بازشناخت   انجام مي 
انـد، از     هاي شخصيت حقوقي خـود انجـام داده         قاضي، مفتي، رئيس دولت و ديگر جنبه      

چـه  .  مقاصد شريعت بـوده اسـت   هاي جدي انديشمندان حوزه  شغوليديرباز يكي از دلم   
 ايشان چون رئيس دولـت انجـام         برخي اعمال را به عنوان وظيفه     ) ص(كه پيامبر اكرم    اين
در مـورد بحـث از      بنـابراين   . كه اين خود خصوصيت ديـن اسـلام باشـد           نه اين اند و     داده

حاكم بوده و بر اين اساس، جنس اكـراه در ديـن            » الدين  لا اكراه في     « آزادي تفكر، آيه  
  . شود نفي شده است و عموم اكراه، چه در ورود و چه در خروج از دين را شامل مي

ترديدهايي جـدي هـم در      با  »  فاقتلوه من بدل دينه  «از آنجايي كه حديث مشهور      
 روايت و نيز تعارض آن با نصوص قرآن كريم در مورد آزادي در دينـداري        مورد شيوه 

در رابطـه بـا ديگـر احـاديثي كـه گـاه از              . تواند مورد عمل واقـع شـود        همراه است، نمي  
د كه در برخي احاديـث صـرف ارتـداد مـور     اند با توجه به اين   مجازات مرتد بحث كرده   

اشاره قرار گرفته و در برخي موارد، به صورت مقيد آمده است و مشروط بـه محاربـه و                   
طور كلي به ارتداد به عنوان        كه در برخي احاديث به      خروج عليه دين شده است و يا اين       

تواند موجب مجازات مرگ شود، اشاره نـشده اسـت؛ بـا اسـتناد بـه مبـاني                    عملي كه مي  
 كه صرف ارتداد، موجب مجازات دنيوي نبـوده و بلكـه            حمل مطلق بر مقيد، بايد گفت     

  . در صورتي است كه همراه با ديگر رفتارها، چون محاربه باشد
  

  منابع
 العظـيم  القـرآن  تفـسير  فـي  المعـاني  روحالحسيني،   عبداالله ابن محمود الدين  آلوسي، شهاب  -

  http://www.altafsir.com ،المثاني والسبع
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 .م2004 دار المحراب، ،، 2، چ1، جاصول الإفتاء و الإجتهاد التطبيقيمد احمد،  الراشد، مح-

 وزاره    كويت، ،1، چ 1 ج  هي،تحقيق عجيل جاسم النش     ،  الفصول في الأصول     احمد بن علي،     رازي، -
  .بي تا  الأوقاف،

 .م1992دار القلم، ، 1چ ،مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد، 

د       شرح سيد مح  ،  1، چ 4ج،  سنن ابي داود  اني، ابي داوود سليمان ابن الاشعث،        سحبست -  مد عبـد القـادر عبـ
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 .م 1420 دار الحديث،الخير، 

 .ق1400 ،  قاهره،7، چ1، جفي ظلال القرآن سيد قطب، -

 ،الموافقات في اصول الـشريعه     شاطبي، ابراهيم بن موسي بن محمد اللخمي الغرناطي ابواسحاق،           -
 .ق1423لكتاب العربي،دار ا، 1چ

 .ق1423 بيروت، دار الفكر، ،1، چ5، جالأم شافعي، ابي عبد االله محمد بن ادريس، -

مغني المحتاج الـي معرفـه معـاني الفـاظ           شربيني، شمس الدين بن محمد بن محمد الخطيب،          -
 .م1994 بيروت، دار الكتب العلميه،،مدتحقيق علي مح، 1، چ5ج، النهاج

  .1382 نشر احسان، ترجمه عبدالعزيز سليمي،، 1چ سلام آيين زندگي،ا شلتوت، محمود، -

  .م2002، دار الفكر المعاصر، منهج القرآن من تقرير الحريه الرأي شوقار، ابراهيم، -
 .بي تا قرطبه، ، القاهره، مؤسسهالمسندعبداالله،  أبو حنبل بن  شيباني، أحمد-

ق محمـد هـسن     تحقي ـ،  1چ،  التبصره في اصول الفقه   ي،   شيرازي، ابراهيم بن علي بن يوسف فيروزآبـاد        - 
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 ،آي القـرآن  تأويـل  في البيان جامعالآملي،  غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد  طبري، -
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المكتبه المرتضويه،  ، تهران،   7، ج المبسوط في فقه الاماميه   ،  )شيخ الطائفه (محمد بن حسن  ،   طوسي -
 .تا بي

 بيـروت، دار احيـاء   ،1، چ4، جتهذيب التهذيب عسقلاني، شهاب الدين ابي الفضل احمد بن حجر،  -
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 .ق1418، دار الشروق، 1چ ،الحق في التعبير، _________ -
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 .ق1423
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 نـشر    داوود نـارويي،    ترجمـه ،  1چ،  نگرشي نو در فهم احاديث نبـوي      ،  ______________ -
 .1381احسان، 
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 .1384انتشارات دليل ما، 
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